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Redefining the Strategic Principles of Criminal 

Procedure in the Light of the Fundamentalization of 

Criminal Proceedings 

 

Abstract  
Fundamentalization means entering the legal rule into a group of fundamental 

rules that the government is obliged to support and implement. Its a process 

of change and transformation that occurs due to the penetration and influence 

of basic norms in different trends of law and as a result of impregnating the 

set of legal order with these norms. In Iran, some articles of the Criminal 

Procedure Law approved in 1392 are in conflict with the principles governing 

the procedure contained in the Constitution. Based on this, it seems necessary 

to analyze the existing conflicts and examine the possibility of the criminal 

judge referring to the constitution and not implementing the legal articles that 

conflict with the basic principles. It makes it find the possibility of citing the 

constitution as a norm when faced with laws that contradict this law, and the 

possibility of invalidating the proceedings. should be provided by the higher 

judicial authorities based on the conflict between the ordinary law and the 

constitution. One of the tools to achieve this goal is redefining the principles 

governing criminal proceedings. In other words, this redefinition makes it 

possible for the criminal judge, after knowing the principles governing 

criminal proceedings. 
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  سازی اساسي پرتو در کیفری دادرسي بر حاکم اصول بازتعریف

کیفری  دادرسي آیین  

 ساقیان  محمدمهدی
 

  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق دانشکده شناسیجرم  و  کیفری  حقوق استادیار

 .ایران تهران،
  

 ایران.  تهران، عدالت، دانشگاه شناسی،جرم  و کیفری  حقوق دکتری  نوریان  علیرضا

 

 چکيده
  و   تیف به حمامکل   است که دولت  نیاد یاز قواعد بن  یابه دسته  ی ورود قاعده حقوق   یبه معنا  سازیاساسی 

واقع،  ست.  ا  آن  یاجرا نفوذ هنجارها  ی و تحول  رییتغ  ندآیفر  ،سازیاساسی در  و  به سبب رخنه    ی است که 

نتهای  شیدر گرا  ی اساس در  و  نظم حقوق   جهیمختلف حقوق  ا  ی آغشتن مجموعه  وجود   نیبه  به  هنجارها 

در تعارض با اصول    خورشیدی  1392مصوب    یفریک  ی دادرس  نییاز مواد قانون آ  ی برخ  ران،یا  در  .دیآی م

  نامکا  ی موجود و بررس  یهاتعارض   لیاساس، تحل  نایبر  .  باشندی م  ی مندرج در قانون اساسی  حاکم بر دادرس

به نظر   سته یبا یامر ی، اساس معارض با اصول ی نکردن مواد قانون اجرا و   ی به قانون اساسدادرس کیفری استناد 

  ی به قانون اساس امکان استناد دهد که دادرس کیفریا می سازی دادرسی کیفری این امکان راساسی  .رسدی م

ی توسط مراجع عال  یرأبطلان  و    ی ن دادرسلاامکان بط   و   را بیابد،  قانون نیبا ا  ریمغا  نیهنگام مواجهه با قوان  به

هدف،  یازی به این اسی فراهم گردد. یکی از ابزارهای دستبا قانون اس یقانون عاد رتیبه استناد مغا یی قضا

دهد که دادرس کیفری پس از  بازتعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری است. بازتعریف، این امکان را می

 . سازی، به نتایج مذکور دست یازدشناخت اصول حاکم بر دادرسی کیفری، با استفاده از ابزار اساسی 
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 مقدّمه

  به  ی لادیاست که از سده هجدهم م  یحقوق   ینبش ج حقوق،    ییگرایاساس   ایسازی  اساسی

شهروندان در برابر قدرت   ن ی ادی های بنیها و آزاداز حق  انتی ص  یو برا  افتهینظام    صورت

  ی ارزش و اعتبار هنجار اساس  یعاد  ی گستره حقوق شده است تا به هنجارها  وارد ی  عموم

از   یریرپذی ق با تأث سازی حقواساسیدر واقع،  (  988،  1393  ،یابرندآباد  ینجف )  داده شود.

های بارز حقوق  از جلوه یشمار  ییشناسا خواهانه، اسبابِ یآزاد  یدت ی عق ی های فکرانیجر

رهگذر، همه   ن ی را فراهم آورده است تا از ا  یقانون اساس یپهنه  در های شهروندانیو آزاد

، 1384بن،  )د.  ریصورت پذ  ،شده  یهای اساس حق  نیادامه ا  و   ها در چارچوبیگذاراستی س

سازی حقوق  اساسی  دهیپد  شدن  ری اگفرو    هافتیتوسعه    جیتدر  بهی  حقوق ی  نحله فکر  ن یا(  229

  ی رشته حقوق  کیکردن    مندمبنادار و اصول  یعن یحقوق،    سازیاساسی  .ه استرا فراهم آورد

  ی است که در پرتو آن، برخ یندیسازی حقوق، فرآاساسیسخن،  گرید . بهیدر قانون اساس

  یاصول قانون اساس  از   یشمار  ایفصل    ک یکرده و در    دای پ  ینیتقن   فرا  گاهیجا  هنجارها اعتبار و

حقوق  کیشدن    وارد   ب،یترت   ن ی ا  به  شوند.می  ی ن یبش ی پ و    ی اگونه  ای  یمقوله  حقوق  از 

ا  های شهروندان در پهنهیآزاد   یتق)   کند.می  یرا اساس   یحقوق ی  دهیآن پد  ،یساس قانون 

کیفری،  سازی  اساسی(  130،  1386زاده،   دادرسی  بر  حاکم  اصول  بازتعریف    نی چنهم و 

کارکرد اجرا  ی ساختارها  یضعف  بر  ساز  ی ناظر  با  را  مردم    ری تفس  رِی نظ   ییکارهاو قانون 

  به  نیعنوان هنجار بر به  یدادگاه به قانون اساس  ی امکان استناد قاض ،یرانه از قانون اساس لاسا

توسط مراجع    یرأبطلان  و    ین دادرس لا امکان بط   و  ،قانون  ن ی با ا  ریمغا  نی هنگام مواجهه با قوان 

  ، گرید  ری . به تعبکندبرطرف می  ،یبا قانون اساس   ی قانون عاد  رتیبه استناد مغایی  قضای  عال

قانون صورت    ری از ابزار تفس   یری گو با بهره  ییقضاهای  یدگیرس   قیاز طر  سازیاساسی  ندآیفر

با  یری تفس  رد،ی گمی آزادها  از حق  انتی و ص  ت یحما  زانی م  ن یشتری ب  دیکه    یبشرهای  یو 

دادگاه    کی  لی نه تنها تشک (  138و    137  ،1399  دیگران،و  ی  رستم)  .آورد  شهروندان را فراهم

با اصول و    دیبا  زی آن نی  دادرس  ن ییبلکه آ  ،باشد  یجهان  یمطابق با قانون و استانداردها   دیبا

  ی هابه اختلافات و اتهام  یدگی همراه باشد. رس   یجهان  یهشدروشن و شناخته  یاستانداردها
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و    شده  ن ییتع  ش ی پ   از  یدادرس  ن یی عادلانه است که مستلزم آ  یدادرس   کی  ازمندی ن   یفری ک

اساس  کی شروط  بس  یسلسله  اشتباه  یاری است.  اصول  را    ی دادرس  فات یتشر  ،به  با  منطبق 

که با    یمقررات   ؛  باشندیجزء مقررات آمره می  که اصول دادرس. حال آندانندیم  یدادرس

ارتباط    یو با نظم عموم  دنباش یم  یفات یرتشری ند و غا  دعوا در ارتباط  ن یطرفحقوق مکتسبه  

  لی تا تشک   یی ابلاغ اوراق قضا  ان ی م  ی فاصله قانون  ت ینمونه، عدم رعا  ی تنگاتنگ دارند. برا

عدم    گر،ی. مثال دباشدینقض رأی م  موجب  ری غ  یِشکل  فاتیاز جمله تشر  ،یجلسه دادرس 

است که موجب عدم دو    ی فری دادگاه ک   تی صلاح   عموضو  ی هایدر دادرس   لی حضور وک 

  شودینامعتبر شدن رأی دادگاه نم ،یجلسه دادرس  لی صورت تشک  جلسه و در  لی امکان تشک 

اتهامات خط   رایز جلسات    ل ی است که تشکیک    یفریدادگاه ک  تی موضوع صلاح   ری فقط 

حتماً  ی دادرس آنها  به حضور وک   در  تع   لی مشروط  از  )اعم  و    ی(ری تسخ  ا ی  ین ییمتهم  است 

دو،   یفریدادگاه ک تی موضوع صلاح  میمتهم در جرا لی در فرض عدم حضور وک یدگی رس

  نی. استی شود، نآنها موجب نقض رأی می  تیکه عدم رعا  یشکل   فاتیاز آن دسته از تشر

هستند که عدم    ی دادرس  یاساس   ر ی غ  فات یاز تشر  یقیو نه حصر، مصاد  ل ی دو مورد، از باب تمث 

 (.1، 1395)اکبری،  ستیرأی ن  ضآنها موجب نق تیرعا

گذار در  قانونگردد که چرا  باز میپرسش  به پاسخ به این    ،پژوهش حاضرنخستین    ایده

خورشیدی با اصلاحات و    1392آیین دادرسی کیفری مصوب    قانوناز  نخستین    هفت ماده

طرفی  و بیقاضی  ، از اصول حاکم بر دادرسی کیفری و مواردی نظیر استقلال  الحاقات بعدی

و به طورکلی تضمین محاکمه عادلانه سخن    اتهام، اصل تفهیم  دستگاه قضایی، اصل برائت

در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون اساسی، به    پیش از آن  کهدر حالی  گفته است  

شد که »پرداختن به اصول در موضوعات  ه است؟ زمانی گفته میبود فتهگوفور از آن سخن 

شناسی شناخت این  بالتبع روشمغفول در ادبیات حقوقی است و  های  مختلف، جزء عرصه

استناد  لیکن پس از سالیان،  (؛  367،  1385  ان،یکاتوز)اصول نیز موردنظر قرار نگرفته است«  

که به    به اصول حاکم بر دادرسی کیفری، ظرفیت بالایی را برای نظام قضایی فراهم ساخت

آن   زیادی  وسیله  حد   قابل  تا  قوانین  احتمالی  شکلِکمبودهای  بر  در    اعمال  رسیدگی 

در امور شکلی به طور عملی به اصول حاکم بر  ،قضات د.گردیقضایی مرتفع های رسیدگی
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شود.  نمی  مند انجاممند و ضابطهاما این امر به نحوی روش  ، کننددادرسی کیفری استناد می

نظر می به  به    رسدهمچنین  کیفری  دادرسی  بر  اصول حاکم  در  موجود  به ظرفیت  تاکنون 

پس از برگزاری    ،پژوهشگاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی.  نحوی شایسته توجه نشده است

نموده است کههای  نشست از اصول، چنین اعلام  تعریفی  ارائه  با موضوع  توان  نمی  متعدد 

 تعریفی جامع و مانع از اصول ارائه داد و تمامی مصادیق آن را احصاء نمود. 

شود.  حد « یا »جامع« و تعریف »شرح الاسمی« تقسیم می تعریف در علم منطق به تعریف » 

کند  شود که به صورت کامل، موضوع خود را معرفی میتعریف جامع، به تعریفی گفته می

ای، داخل  ای که تمامی افراد و مصادیق آن موضوع را در برگرفته و هیچ فرد بیگانهبه گونه

کس جز  هیچدانند زیرا معتقدند که  می  موضوع تعریف نشود. منطقیون چنین تعریفی را محال

شناسد و اینکه برای معرفی کامل هر چیزی،  گونه که هستند، نمیخداوند، حقیقت اشیاء را آن

آن بیان گردد که تعریفی نامحدود خواهد بود. های  باید تمامی اوصاف و احکام و ویژگی

به عنوان تعریف اشیاء در اکثر متون شود تعریف نوع دوم  دیده می  بر همین اساس، آنچه 

یعنی »شرح الاسمی« است؛ یعنی برای اینکه موضوع تعریف برای مخاطب، آشنا و ملموس  

روی، ارائه تعریفی جامع    گردد. از این جلوه کند، چند صفت و ویژگی بارز موضوع بیان می

ی دشوار ی شمول آن، امرو مانع از اصول حاکم بر دادرسی کیفری به علت گستردگی دایره

نمایاند تا آنجا که برخی از حقوقدانان پس از بررسی بر روی این جنبه از حقوق، آن را  می

با توجه به توضیحاتی که ارائه  (.  9  ،1394صادقی،  )  اندمفهومی غیر قابل تعریف معرفی کرده

ـ تحلیلیف یبا روش توصشد در پژوهش حاضر   با رو  ی  بیان شاخص،  یفی ک  کردیو  های  با 

مند به این اصول، درصدد بازتعریف اصول حاکم بر دادرسی کیفری بوده تا از  استناد روش

اساسی رهیافت،  این  و رهگذر  دارد  آن  إعمال  به ضرورتی که  بنا  دادرسی کیفری،  سازی 

 شرح آن خواهد رفت، شکل گیرد.

 . بيان مسئله 1
دادرس به  مربوط  تحت  یالزامات  امروزه  که  بشر  یلوا  منصفانه  از حقوق  هیرو  ،حقوق  ای 

اسناد    یاساس  ن یهستند و در قوان  یاساس قانون  اعتبار    یگردد، دارامی  یافراد تلق   ن ی ادی بن  و 
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به    ی،فری ک   حقوق   ی سازاند. مشروطهدرج شده  رانیاز کشورها از جمله ا  ی اری بس  ی دست لابا

اساس  حیتصر  یمعن  اصول  ک  یبه  اساس  یفریحقوق  قانون    دیگران، و  ی  رستم)  است.  ی در 

اصول موردنظر باشد،    نی تضم  یتواند به معنانمی  حیتصر  رفت که صِی واقع  ن یا  (137  ،1399

دادرس ذ  یاساس  یضرورت  ا  سازیاساسی  آن  لی و  هدف  آن  تبع  به  نما  ن یو  را    انیمقاله 

بر دادرسی کیفری، مستلزم تفکیک آن از  . از طرفی، شناخت  سازدمی دقیق اصول حاکم 

تر از »قواعد«  نهادهای مشابه است. با این توضیح که، اصول حاکم بر دادرسی کیفری، کلی

چنین اصول، از  اند، زیرا هر اصل در برگیرنده چند قاعده حقوقی است. هم دادرسی کیفری

اصول بر مبانی حقوق تکیه دارند ام ا قواعد،    تری نسبت به قواعد برخوردارند زیرادوام بیش

چنین بسیاری از اصول حاکم  با تکیه بر عوامل متغیر اجتماعی با سرعت در حال تغییرند. هم 

تر  اند، اما این اشتراک در مورد قواعد، کمحقوقی مشترکهای  بر دادرسی کیفری در نظام

توان اشاره کرد که اصول به  قواعد، به این نکته نیز میشود. در مورد تمایز اصول و دیده می

گذار، تضمیناتی را به منظور صیانت از  قانونهرچند    1گذار نیاز ندارندقانونتضمین از سوی  

می  وضع  میاصول  که  آن نماید  برای  تضمین  تواند  به  قواعد  لیکن  باشد  کمال  وصف  ها 

 گذاری نیاز دارند.قانون

دادر آیین  کیفریقانون  بعدی،  1392  مصوب  سی  الحاقات  و  با اصلاحات   خورشیدی 

را به برخی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری اختصاص داده است.  (  6( تا )2)  مواد

گذار  قانونف استقرار مدل دادرسی منصفانه است، باعث گردیده  بینی این اصول که معرِّپیش 

  یگر دالمللی جامه عمل بپوشاند و از  از اسناد بین المللی خویش ناشی  به تعهد بین   یسواز یک

به رعایت لوازم دادرسی منصفانه و ارتقاء آن در نهادها و  سوی،   به دغدغه جامعه حقوقی 

فر پاسخآمراحل مختلف  ب  ییند کیفری  امثبت دهد.  این اصول  ه  ین ترتیب، کارکرد مهم 

بنیادین  های  ه حقوق و آزادیهمانا تلطیف و کنترل اقدامات قهرآمیز کنشگران کیفری، علی 

مرتبط با  آیین دادرسی کیفری، همه مقررات    ست. این اصول در تمامی مراحلاافراد جامعه  

با توجه    د.ناختصاصی و شبه قضایی حکومت دار  و  عمومیاعم از  آن و همه مراجع کیفری  

 

 خود در موارد بسیاری دارای ضمانت اجرای بطلان است.ها به خودی و عدم رعایت آن. 1
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ها  عمال و اجرای آناگذار سخنی از قلمرو، شرایط و آثار این اصول در هنگام  قانونبه اینکه  

با مطالعه کارکردها و اهمیت    ،بر آن است مقاله  کیفری به میان نیاورده، این    در جریان فرایند

گذار در دو سطح تقنینی و رویه قضایی،  قانوناین اصول، راهکارهای عملی جهت ارتقاء پیام  

 د.ارائه ده

 یفريک یسازی اصول حاکم بر دادرساساسی ضرورت  . 2
  هاگذار در قوانین مربوط به دادرسی، از اصول، قواعد و تشریفات سخن گفته و بدانقانون

شان بیان ننموده است. »اصول« به عنوان  ها و تفاوتتصریح کرده است، لیکن تعریفی از آن

شوند نظیر حق دسترسی به  ها وضع میآن اند که قواعد و تشریفات بر پایه دادرسیهای بنیان

قاضی مستقل و بی طرف یا حق اجرای مؤثر آراء. اصول بنیادین از جمله اصول کلی حقوقی  

گیرند و ممکن است در متن قانون اساسی و به صراحت  هستند که از قانون اساسی نشأت می

استنباط گپیش  اساسی  قانون  مقررات  از مجموع  یا  باشند  قابل  بینی شده  غیر  اصول،  ردند. 

ها را  گذار نیز حق تغییر آنقانونتغییرند و با وصف تغییر قانون، بدون تغییر خواهند بود و  

ندارد، بلکه باید »قواعد و تشریفات« را بر پایه این اصول وضع نماید. »قواعد و تشریفات« به  

عبارت دیگر، مقرراتی  شوند. به  شود که برای اجرای اصول وضع میمقررات فن ی گفته می

گذار با توجه به زمان و مکان و به منظور اجرای بهتر عدالت و دست یازیدن  قانونهستند که  

قابل تغییرند. اگر اصول، مورد نقض قرار گیرند در غالب  به هدف اصول وضع می کند و 

داشت،  شرطی، بی اعتباری و بطلان تصمیم قضایی را به همراه خواهد موارد بدون هیچ پیش 

باید دید که آیا رعایت آن، بدان درجه از اهمیت   اما اگر قواعد و تشریفات نقض شوند، 

زیرا   خیر،  یا  شود  قضایی  تصمیم  اعتباری  بی  موجب  که  و  قانوناست  قواعد  برای  گذار 

درجه به  نشده  انجام  تشریفات  »باید  است  داشته  إشعار  و  داده  قرار  »قید«  از  تشریفات،  ای 

ک باشد  شود«. اهمیت  تصمیم  اعتباری  بی  موجب  جلسه    1ه  تشکیل  که  است  شده  گفته 

رسیدگی، دارای آداب و تشریفات خاصی است. برای مثال، با توجه به اینکه کیفرخواست،  

 

 خورشیدی.  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب   469و بند ب ماده  455. تبصره ماده 1
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از  اد عانامه باید  قضایی  مقام  است،  جرم  ارتکاب  به  متهم  علیه  عموم  طرف  از  دادستان  ی 

فرخواست را قرائت نماید. لازمه این امر حضور  دادستان یا نماینده وی درخواست کند که کی 

( قانون آیین  300دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی است. به این اعتبار، حکم ماده )

در    1392دادرسی کیفری مصوب   اختیار عدم حضور  دادستان،  نماینده  به  که  خورشیدی 

که به قرائت کیفرخواست  ( این قانون  359جلسه دادرسی را داده و حکم بند )الف( ماده )

نهَ دادستان یا نماینده وی اشاره کرده است، خلاف اصول دادرسی   توسط منشی دادگاه و 

 است! 

-یاساس   یفه وظ  ،نددار  یاساس   یکه نظام متمرکز دادرس  ییهادر نظام  یمروزه حت بنابراین، ا

  یبه نهاد دادرس اساس   یدسترسو    قضات استده  نخست بر عهی  لهدر وه  یحقوق  نظم  سازی

به دادرس    م ی مستق  یدسترسیله  وس  سازی چه به اساسی  عمدتاً  .دارد  هی ثانوبه  جن   کشورها  نیدر ا

کامل از    تیند که حمااتی واقع   ن یا  انگری ب   یهمگ،  اعمال شود  قضاتیله  وس  و چه به  یاساس

حق استناد  ، مستلزم آن است که مردم یعمومهای یو آزاد  حقوق از ژهیو و به یقانون اساس

  ی جا  دعوا به  ن یاز طرف  یکی که    ی صورت  در  ن،ی بنابرا  .باشند  داشتهشان  در دعاوی به آن را  

قانون عاد به  اساس  ،یاستناد  قاض  ش ی خو  ی دعو  مستند   را   یقانون  قانون    یقرار دهد،  با دو 

دهد،    حی ترج   ی را به قانون عاد  یاساس   قانون  دیته شده بارفیمواجه است که طبق اصول پذ

  یی« قضا  ری تفس»رسد که  می  به نظر  نی چنهم ابطال قانون را داشته باشد.    تیحلابدون آنکه ص

را داشته    ییکارا  نیشتری ب  ،است   ی دگی در حال رس  یوده  که پرون  یمتهم  ت ی با توجه به وضع

  ی شورا  یداخل مه  نا  ن ییو مقررات موجود از جمله آ  ن یح قوانلا با اص  توانمی  بنابراین د.  باش

قضا  یامکان دسترس،  نگهبان د  ییمراجع  اساس  یعال   وانیمانند  دادرس  نهاد  به  را    یکشور 

، 1399ی و دیگران، رستم)  را حل نمودها تی حلااز تعارض ص یت ناش لاو مشک کرد فراهم

135 .) 

 سازی اساسی. تجربه ديگر کشورها در خصوص 3
  ی ن یبش یباور بودند که با توجه به پ  ن ی بر ا  یدر فرانسه، برخ   یاصول راهبرد  بیهنگام تصو

  ی برابر قانون اساس  یحقوق بشر که ارزش   ییاروپا  ونی و کنوانس  یاصول در قانون اساس  ن یا
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تاک  ا  دی دارد،  بر  امر  ن ی مجدد  قانون،  رأس  در  غ  یاصول  و  مقابل،    دی مف   ری زائد  در  است. 

دارد    یو فرهنگ   یاصول در قانون، جنبه آموزش   نیبه ا  حیبودند که تصر  دهی عق  نی بر ا  یگروه

  ی برا  یاری و مع  یدادرس   یاز اصول راهبرد  یقانون، در جهت پاسدار  حی صح   ری و ابزار تفس 

امر    ن ی که ا  کند یاصول را فراهم م  ن ی با ا  ی از جهت سازگار  یی قضا  میسنجش اعتبار تصم

مبان  به تصر  یگذاران فرانسوقانون  کردیرو  یعلت و    ن ییاصول در آغاز قانون آ  ن ی ا  حیرا 

با آگاهی کامل از نقش اصول    ،کشور فرانسهعالی  دیوان    . سازدیروشن م  یفریک   یدادرس

فراهم ساخته است.  ر  ها استناد جسته و زمینه را برای استناد محاکم بدوی و تجدیدنظبه آن

شعبه مدنی مقرر داشته  میلادی  2001 می  مورخ اولبرای مثال، دیوان کشور فرانسه در رأی 

ست، فرض این است  »به استناد اصول کلی حقوقی که بر اساس آن، چیزی که باطل ا:  است

اساساً است...«   که  نیامده  وجود  رویه  چنین  هم .  (Molfessis Nicolas, 2001,700)  به 

در  نیز است.  از اعتبار قانونی برخوردار است و دارای درجه اعتبار قانونی    ، قضایی در فرانسه

  ، مشخصی وجود نداشته باشد یا به اصطلاح  ، حکمکشور فرانسه وقتی در یک ماده قانونی

دادگاهی با چنین موضوعی روبرو شود و حکمی دهد که با    قانون سکوت کرده باشد اگر

با چنین موضوع مشابهی برخورد  نیز    دیگریقوانین و مقررات منافاتی نداشته باشد و دادگاه  

و مورد حکم قرار داده  ه  رو شدهن روبآرا صادر کند که اولین دادگاه با    می همان حکو  کند  

ها در  و دیگر دادگاه   هدآمفرانسه درمحاکم  رف در  حکم به صورت یک عُ، این  بوده است

 . نمایندمی ن توجهآبه مقام صدور حکم در موارد مشابه 

می استنتاج  چنین  قسمت،  این  مجموع  دادرسی  از  بر  حاکم  اصول  خاستگاه  که  گردد 

توان تنها یک عامل را به عنوان یگانه نیروی سازنده آن  عوامل متعددی است و نمی  کیفری،

دانست؛ زیرا حقوق، علمی است که با اخلاق، مذهب، تحولات سیاسی و اجتماعی و دیگر  

چنین  پذیرد. همتأثیر نیز میگذارد، متقابلًا  ها میتأثیری که بر آنعوامل مرتبط بوده و ضمن  

ا  یفری ک   یمتهم در دادرس  یها سازی ضمانتاساسی  ندیفرآ به وجود    الاتیکه در  متحده 

  نجا ی در ا  ی ژگیکمبود دو وو    کرده است   تیاز جمله فرانسه سرا  یاد یز  یآمده، به کشورها

م مشروعشودیاحساس  سازمان  ت ی :  عال  ینظارت   یی نهای  هامشکوک  و    ی)دادگاه  فدرال 

نظارت    یحکومت  ت ی و ماه  شوندیمنصوب م  یاس ی س یقوا  یو ( که از سیقانون اساس  ی شورا
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 1971  لات،یشرکت در تشک یآزاد  ؛یلادی م  1803در    سونیمد  هیعل  یماربر  ماتی )تصم

 ی ندیبه نوبه خود در فرآ زیخود، فرانسه ن  یی کایآمر ینسبت به الگو ار ی بس  ری (. با تاخیلادی م

حاکم  ری درگ که  مقانون  ت ی شد  محدود  را  خواه   سترش)گ  کندیگذار  و    یفرجام  شورا 

اخ  یتی حاکم   ری تفس  تیمحدود اساس   راًی و  قانون  با  مطابقت  مسئله  درباره  مشروط    (یقانون 

 (. 325، 1400سدرا، )

 یفريک  یاصول حاکم بر دادرس. 4
  ی اصول حاکم بر دادرس  فیباز تعر  ، یفری ک   ی دادرس  سازیاساسیرُق  طدریافتیم که یکی از  

که در قلمرو جهانی، در عالم تئوری و عمل،   اصول حاکم بر دادرسی کیفری است.  یفری ک

ست که بر بشر تحمیل شده است.  سالیانی طولانیهای  مورد احترام همگان است، ثمره مشقت

به   به این اصول ولو  از این روی، رعایت این اصول ضروری است، چه آنکه عدم تمکین 

ظلم آلود قهقرایی را به همراه  های جهت رعایت یک مصلحت باشد، خوفِ حکومتِ روش

قانون، عرف، دکترین  دارد!   از  اعم  منابع حقوق  دیگر  با  کیفری  دادرسی  بر  اصول حاکم 

اصول حاکم بر دادرسی کیفری،  است.  تأثیری متقابلحقوقی و رویه قضایی دارای تعامل و 

کند تا آنجا که آنانی که  ا دیگر منابع حقوق، نقش خود را ایفا میمتناسب با این ارتباط ب

لذا نقش اصول حاکم    ،باشندها نمینکر کارکرد ویژه آن اند، مُاصول را به رسمیت نشناخته

جداگانه مورد بررسی قرار خواهد    ، بر قانون و دادرسی و اجرای حکم،بر دادرسی کیفری

 گرفت.

 ن يدر مرحله تقن . 4-1

منشأ شکل   را  عامل  تنها یک  مکاتب حقوقی،  اصول میبرخی  در حالی که  گیری  دانند، 

ناشی از »حقوق طبیعی« میگروهی اعتبار آن دانند و گروهی دیگر، آن اعتبار را در  ها را 

وجدان عمومی و عادات و رسوم اجتماعی و عقل و انصاف و سرانجام روح حقوق هر کشور  

. برای مثال، اصول  استمتفاوت  ،  اصول بر قانون، با توجه به خاستگاه اصولتأثیر  بینند. لذا  می

نادرست  های  گذار را از وضع قوانین مخالف عقل و استنباطقانونبرخاسته از عقل و منطق،  
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سازد که  گذار را به وضع قوانینی رهنمون میقانوننبعث از اخلاق،  یا اصول مُ  ، داردمی  باز

توان  کند و میکمک می  به تعالی درونی آنان  ،تأمین نظم در روابط حقوقی افرادعلاوه بر  

جمع و آشتی حقوق و اخلاق نامید. اصول ناشی از تمدن و تاریخ    گونه قوانین را محل این 

دارد که از این میراث غنی تغذیه شده و  می  گذار را به وضع قوانینی واقانونت نیز  یک مل 

و  ها  زند. اصول برخاسته از آرمان  پیوندها  ن ملت را به زندگی کنونی آنآ  زندگی گذشته

  سازد که با وضع قوانینِگذار را مکلف میقانونتحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز  

د  مقیَنیز  اجتماع را پاسداری کند. این اصول حتی واضع قانون اساسی را  های  سو، آرمانهم

توان در  در قلمرو حقوق، کلیه قوانین را به اعتبار محتوا می(.  124  ،1394،  یصادق)  کندمی

قوانین ماهوی که حقوق و تکالیف    برخلافدو دسته قوانین شکلی و قوانین ماهوی جای داد؛  

پردازند. به  اعمال این حقوق میکنند، حقوق شکلی به شیوه اثبات و  اشخاص را مشخص می

ما قوانین  به  دیگر سخن، وضع  قوانین شکلی کیفری  انگاری و وضع  به جرم  هوی کیفری 

رعایت اصول حقوقی در هر یک از این دو    که  شودهای دادرسی کیفری مربوط میآیین 

به   مجزا  به صورت  ادامه  در  است.  و  دسته ضروری  ماهوی  قوانین  در  اصول حقوقی  تأثیر 

 قوانین شکلی پرداخته خواهد شد. 

 در قوانين ماهوی  تأثير اصول حقوقی. 1-1-4

های  در صورتی که جرم انگاری به صورتی غیرکارشناسانه و بدون رعایت اصول و بایسته

فرصت ناعادلانه،  قوانین  یا  عمل،  در  گیرد،  محدود  تقنین صورت  جامعه  افراد  برای  را  ها 

نداشته و توسط  کند و یا با وجود آن که پشتوانه کیفری دارند، اعتباری نزد افراد مل ت  می

اجراافراد آن افزوده نمی  ها  متروک  قوانین  بر شمار  اینکه  بر  این ترتیب، علاوه  به  و  شوند 

گذاری ماهوی در  قانون  اساساًشکند.  شود، اقتدار و صلابت حقوق کیفری نیز در هم میمی

وده و  ب(  اصل اباحه و اصل برائت  خلافِ)  امری خلاف اصل  ،انگاریحقوق کیفری یا جرم

 ،آمیز باشد  بار و سرزنش یعنی در مواردی که رفتار به قدر کافی زیان  ، تنها در موارد خاص

گذاران را از  قانوناین امر  (.  62،  1393  ،یمی سلی و  ده آباد  ی حاج )  خواهد داشت  مشروعیت

مقید  انگاری را  جرموظیفه  سازد تا  کند و آنان را ملزم می انگاری گسترده رفتارها منع میجرم
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نظریه  به مبنای  بر  سازند.  »پالایش«اصولی  نظریه  همچون  هر می  1هایی  در  گفت،  توان 

آزادیجامعه برای  که  آخرین  ای  عنوان  به  تنها  جزا  از حقوق  باید  است،  قائل  ارزش  اش 

کنترل اجتماعی استمداد شود. استفاده ابزاری از حقوق کیفری و ضمانت اجرای  حل برای  راه

تأثیر چندانی هم در القای  شکند، مجازات، علاوه بر آنکه اقتدار حقوق کیفری را در هم می

بایست،  گذار کیفری میقانونگذار به جامعه ندارد. به همین جهت  قانونمدنظر  های  ارزش

رعایت   بر  جرمعلاوه  مشروعیت  »اصل  همچون  جرم   اصولی  ضرورت  »اصل  انگاری«، 

جزا«   حقوق  بودن  حداقلی  »اصل  یا  »اصل (،  1393  ،یغلام )انگاری«  نظیر  دیگری  اصول 

گذار را  قانون  نیز  اصولبرخی دیگر از    تناسب جرم و مجازات« را در دستور کار قرار دهد.

ری کرده و از این طریق، بدون ایجاد نظام د تا از وضع مواد تفصیلی خوددان کن راهنمایی می

 .دینما قانونی بسته، راه ورود عدالت را در مسائل جدید با استنباط افراد از عمومات، باز 

 تأثير اصول حقوقی در قوانين شکلی  .2-1-4

پارادایم   در  غالباً  که  است  بدیهی  امری  شکلی  مقررات  و  قوانین  در  حقوقی  اصول  تأثیر 

گیرد. علاوه بر اصولی نظیر، اصل ترافعی  منصفانه موضوع بحث و بررسی قرار میدادرسی  

ای، اصل تفهیم اتهام و دلایل  بودن دادرسی، اصل مهلت معقول، اصل رسیدگی دو مرحله

اتهام به نحوی که منظور شکایت به وضوح توضیح داده شود، اصولی همچون »اصل قضایی  

دسته از اصول جای داد که به معنای آن است که صرفاً    توان در این بودن مجازات« را می

تواند به مجازات و اجرای آن حکم دهد. این به معنای آن است  دار قضایی میمقام صلاحیت

روی حق ندارند حکم به مجازات دهند یا  که افراد خودسر و فاقد صلاحیت قضایی به هیچ

 (. 19، 1394نوبهار، ) به اجرای مجازات دستور دهند 

 

جرم انگاری رفتاری هستیم باید    درصدد: زمانی که  کند. »جاناتان شنُشک« نظریه سه فیلتر یا پالایش را چنین مطرح می1

ها و فیلتر  فرض  شی پفیلتر    ، از سه صافی یا فیلتر مجزا به اسم فیلتر اصول   زیآم  ت یموفقآن رفتار به طور متوالی و به طور  

 کارکردها عبور دهیم. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: 

Schonsheck, jonathan, on criminalization; An essay in the philosophy of the criminal 

law, Netherland, kluwer academic publisher, 1994 
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 در مرحله اجرا . 4-2

  تینظم و حما  جادیکند که هرکدام از آنها هدف امی  یروی پ   یاز اصول  یفریاحکام ک  یاجرا

تعق   یو اجتماع   یاز حقوق فرد دهند. می  لی را تشک  یفری عدالت ک  یبناریکرده و ز  بیرا 

 یمستند و مستدل به مواد قانون  دیها بااحکام، احکام دادگاه  یبودن اجرا  یمطابق اصل قانون

در اجرا، بر    عیمطابق اصل لزوم تسر  .آن حکم صادر شده است  اساسباشد که بر    یو اصول

مواز از محاکم ک   یاحکام  یقانون   ن یاساس  بلافاصله توسط    دیبا،  گرددصادر می  یفری که 

  دار تی لاحلزوم دخالت مقام ص  ی به معنا  یی اجرا شود. اصل لزوم نظارت قضا یمقامات قانون 

  ت ی مداخله افراد خودسر و فاقد صلاح ت ی و ممنوع نآ یدر حکم به مجازات و اجرا یی قضا

رعایا  است.    یقانون لزوم  ح   تی اصل  و  دارد    هیعلمحکومٌ  ت ی ثی کرامت  را  آن  که  اقتصای 

اشخاص جز به حکم   یخصوص م یو ورود به حر یهرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزاد

ن به دور از هرگونه تحق یبا  زی ن  یاقدامات قانون  هی حال کل  ن یو در ع  ستی قانون مجاز  و    ری د 

  یعلن  یاجرا  یی،احکام جزا  یبودن اجرا  یعلن ری و اصل غ.  باشد  یانسانری غ   یو رفتارها  ن یتوه 

آئ قانون  در  مقنن  اگرچه  است.  ممنوع  موارد خاص  در  مگر    یفریک  یدادرس   نی مجازات 

و    حاًیرا تصر  یفری احکام ک   یاجرا  اصولمرتبط،    ن ی قوان  گریو دخورشیدی    1392صوب  م

پذ  حاً یتلو است  رشیمورد  داده  وجود،    قرار  این  ک   یاجرا  ندآیفربا  نظام   یفریاحکام  در 

رغم  ی علبه دیگر بیان،    .استهمراه بوده  خصوص    نیدر ا  یگذارقانون  با مشکل  رانیا  یحقوق

اهای  تیحساس دادرس   ن یفراوان  از  مستقل  ،یفریک  یمرحله  قانون  ا  یتاکنون  امر   ن ی به 

ن اینکه    (77  ،1389  )آماده،  است  افتهی اختصاص  عملتا  مشکلات  بروز  این حوزه  یبا    ،در 

  ی فریک  یدادرس   ن ییو قانون آخورشیدی    1392  ی در قانون مجازات اسلام  ران یقانونگذار ا

و  خورشیدی  1392 اژهیتوجه  به  است  ن ی ای  نموده  قانون  (.  1،  1395ی،  ضی عر)  مرحله  در 

 1توان به برخی مواد که حاوی اصول هستند اشاره کرد.اخیرالذکر، می 

 

مثال،  1 برای  را  احکام  یاجرا  یقاض  فیدر خصوص وظا (  498)   ماده .  ندانستن  ماده    ،صادره   ی از لحاظ لازم الاجرا 

 ( همین قانون.518( و )510) ( و509و مواد ) ،دستور منع خروج( 501)ماده  ،مجازات  یاجرا قیتعو ( در خصوص 491)
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 و قضا یدر مرحله دادرس. 4-3

تسر اساسی  گسترش و  نظام  ی سازی  به  امکان   یتا حد   یهای گوناگون حقوق آن    یمرهون 

  ،سازیاساسیما    یفریدر نظام حقوق ک .  حقوق فراهم کرده است  یشدن برا  ی است که جهان

  ر ی عد تفسای که در بُبه گونه  ،داشته  یو ماهو  یشکل  ی فری ک  ن یدر قوان  ی و نقش مهم  گاهیجا

تشک   ی،عاد  ن یقوان انقلاب    یعمومهای  دادگاه  لی قانون  مصوب  و  کیفری  امور   1378در 

آخورشیدی،   قانون   قانون   171  اصل  وخورشیدی،    1392مصوب    یفریک  یدادرس  ن یی و 

)  و  یاساس ق220ماده  اسلام(  مجازات  مصوب  انون  تبع خورشیدی،    1392ی  از    تی به 

بر   ی و به نوع  دهی بخش   ت ی مشروع  سازی قانون، اساسیبه    یسازی و اصول قانون اساساساسی

  و حقوقدانان داده است  ییقضا   ی را به قانونگذار  یفریک  ن یقوان   ری سازی تفس اساسیاساس  

 (.2، 1398، خضرزاده)

 یاصول حقوق ري تفس  تياهم. 1-3-4

است عربی از ریشه »فسر« در باب تفعیل که به معنای توضیح دادن و هویدا ای  تفسیر کلمه

  ن، یمع)واضح کردن و آشکار ساختن معنی سخن    کشف مقصود از لفظ مشکل و،  کردن

  ی مرزها  مفهوم قانون و،  مقصود مقنن آن    است که در   یندآیفر  ،قانون  ری تفس(.  113،  1362

. تفسیر حقوقی در هر نظام حقوقی، معر ف (85،  1376ی،  دی ام)  شوندیآن جستجو م  تیحاکم

توان درجه  آن، نه تنها می منطق و روش استدلال در آن نظام است، به نحوی که بر اساس  

توان نوع تلقی آن نظام را نسبت عقلانیت یک نظام حقوقی را مورد ارزیابی قرار داد، بلکه می 

به مفاهیم مهمی چون حق، عدالت، آزادی، نظم، برابری، مسئولیت و انصاف که همگی از  

می محسوب  حقوقی  نظام  هر  در  کلیدی  درباره  مفاهیم  و  نموده  ارزیابی  و  گردد،  حدود 

هایی با حقوق موضوعه،  مقتضای نظام(.  70،  1379آرامش،  ) ها به داوری نشست  آن  جایگاه

نماید که اداره جامعه در تمامی شئونات از  لا ایجاب میهای حقوقی کامن در مقایسه با نظام

ضع  گذار وقانونجمله دادگستری و نظام دادرسی آن، تابع قواعد و قوانینی باشد که از سوی  

هایی از جمله ایران، بخش عمده قدرت حاکمه در اختیار قوه مقننه  گردد. در چنین نظاممی

گردد.  اند که از سوی قوه مقننه وضع میاست و قوای اجرایی و قضایی کشور تابع مقرراتی 
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قانون اساسی    167ها و اصل  قانون اساسی در ارتباط با احکام دادگاه  166برای نمونه اصل  

 (. 71و  70، 1379آرامش، )

با حال  ق  دیدر هر  از  فعلی  توجه داشت که  انتظارضات  داشت؟ در چه    توان یم   یچه 

»اصل حقوق  کیبه    توانیم  یصورت م  « ی گزاره،  نحو  توانیاطلاق کرد و چگونه  به    یبه 

تأ استناد کرد که مورد  مزبور  باشد؟    ینظام حقوق  دیی اصول  گذاران در چنین  قانونمربوط 

نیازمندی باید مراقب شرایط و  به  شرایطی، همواره  باشند و قوانین لازم را  های روز جامعه 

موقع در اختیار قاضی قرار دهند و قواعد و قوانینی را که در اثر تحولات اجتماعی تناسب و  

اند، کنار بگذارند. پس آنچه که در این میان، به عنوان یک  کارایی خود را از دست داده

کند آن است که نظام حقوقی باید همواره با نیازها و مقتضیات روز  ودنمایی میواقعیت خ

و   ظاهرگرایی  نوع  هر  از  و  بدهد  جدید  پاسخ  جدید،  مسائل  به  و  نماید  حرکت  جامعه 

  گذار قانونهای جاری جامعه باشد اجتناب نماید.  نگری که مانع از توجه به واقعیت صورت

ی به این حقیقت مهم پی برده و تفسیر قضات در  ن اساس قانو  73در اصل  جمهوری اسلامی  

پس  (.  71،  1379آرامش،  )مقام دادرسی را به مشروعیت شناخته و بر آن صح ه گذارده است  

  نیبد  بوده که  یحفظ انسجام آن نظام حقوق   ی،مقررات هر نظام حقوق  ری ز نکات مهم در تفسا

  ی و اصول حقوق  یضوابط حقوق  رینسبت آن با سا  ستیبا، میههر مقرر  ری منظور برای تفس

 (. 220، 1388جعفری تبار، ) شود  دهی مندرج در آن سنج 

 قانون  ر يدر مرحله تفس  یکارکرد اصول حقوق . 2-3-4

  ایهمه    انی استانداردهای مشترک م  ،دسته اول؛  شودمی  می دسته تقس  به دو  یحقوق   یاصول کل

ا  یمل  یحقوق  هایستمی س  تیاکثر از    ن یکشورها.  استفاده  با    ل ی تحل  و  هیتجز  کیاصول 

منظورمی  ن ییتع  ییاستقرا به  نظام  نینظران اصاحب  ،هاآن  استخراج  شوند که   هایحوزه، 

بررس  یحقوق را  مختلف  میق یتطب  یکشورهای  در    ندینمای  اعمال  قابل  مشترک  اصول  تا 

نما هایتی موقع استخراج  را  حاج   انصاری)  ندیمشابه  دوم(.  161،  1393  ان،ی و  ،  دسته 

مشترک توسط    یاستانداردهای  که  همه    المللیبین ی  حقوق   ستمی س   کیبوده  آن  در    ا یکه 

ملل استفاده    ن یا  تیاکثر  ایشده و همه    شناخته  یالزام  ،از ملل متمدن مشارکت دارند  یتیاکثر
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با    ن ی ا  ،دسته اول  هیشب.  اندرفتهیپذ  یوفصل اختلافات حقوقها را برای حلآن  از اصول هم 

اگردندمی  ن ییتع  یی استقرا  ل ی تحل  و  ه یتجز  کی در  البته  جای    به  نظرانصاحب،  مورد  نی. 

قرار داده تا    یبررس  مورد  المللی رابین   یحقوق  هایستمی سی،  مل  یحقوق هایستمی س  یبررس

اصولاً در عالم حقوق  (.  33،  1393  ان،ی و حاج  انصاری)  ندیرا استخراج نما  یحقوق  یاصول کل

استفاده می  ریتفس  برایی  مختلف هایوهی از ش بهشودمقررات  در    یاصل  وهی سه ش   یطورکل  . 

  نی ا  3؛ بر هدف  یمبتن  ری تفس و    2نظری  ری تفس   1ی، اللفظتحت  ای  ی ادب  ری فس : تند ازت عبار  ر ی تفس

با سؤالات وهی ش به وضوح در مواجهه  ارائه می هایپاسخ  ریز  یاساس   ها    ا ی: آدهندمتفاوت 

فهم    لهی معنای متن به وس  ر؟ی خ  ای  است   ثابت ،  شودقانون وضع می  کهی  معنای متن در هنگام

  آن متن؟ نقش اصول  کنندگان  می تنظ   قصد  لهی به وس  ایشود  می  ن ییآنچه نوشته شده تع  مفسر از

 )Mitchell, Andrew D. 2007, 795-835(؟ ستی چ  ری و اهداف در تفس

استفاده    ر ی تفس  وهیاز هر سه ش  ریی تفس  ند یفرا  ابهام مطرح شود که اگر در  ن ی ممکن است ا

  ی ادب  ری نظری، تفس  ری با عنوان تفس  واحد  متن   کیشده از    ارائه  ری تفاس  کی پس تفک   ،شودمی

اساس   یمبتن  ری تفس  ای بر چه  مزبور  متن    نکه یا  ای  شودو مطرح می  گرفته   صورت  یبر هدف 

  گر ید  یو برخ  ریی تفس هایوهیش  ن ی از ا  یک ینظران را به عنوان طرفدار  صاحب  یچگونه برخ

ش طرفدار  ا  ند؟ینمامی  یمعرف  گریید  وهی را  به  پاسخ  از    دیبا  ابهام  ن یدر  گرچه  که  گفت 

که    یت یو اولو  تیاهم  زانی اما بسته به م   شود،در کنار هم استفاده می  ری مختلف تفس هایوهی ش

را تحت    شده  ارائه   ری تفس  ،شود ها قائل میوهیش  ن ی از ا  کیبرای هر    ری تفس   ندآیفسر در فرمُ

ا  یک یعنوان   مزبور رادسته  ریی تفس هایوهی ش  ن یاز  نموده و مفسر  دنباله  به  بندی  رو  عنوان 

  ش یب مفسر ری تفس ندیفرا کی چنانچه در  ،مثال عنوان . بهندینماقلمداد میها وهی ش  ن ی از ا یکی

 ،دینما  معاهده معطوف  کیکار رفته در متن   توجه خود را به عبارات و کلمات به زی از هر چ

؛ ندی نمامی فی توص  یاللفظتحت ای یادب  ری تفس کیعنوان  شده از سوی وی را به  ارائه ری تفس

 

1. Subjective (Intentions) Interpretation 

2. Textual Interpretation 

3. Teleological Interpretation 
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و هدف   ن یقصد متعاهد  به  ، مفسر علاوه بر متن معاهده  ر،ی تفس  ن یاست که در ا  یدر حال  ن یا

 (. 35و  34، 1393 ان،ی و حاج انصاری) توجه داشته است زی ن  معاهده انعقاد

کننده متون قانونی، در موارد ابهام، اجمال و نقص    وضع  تفسیر به منظور کشف ارادهپس  

شود. تفسیر برحسب مرجع تفسیر به سه دسته تفسیر قانونی، تفسیر  متون قانونی به کار برده می

از سوی    یا شخصی  تفسیر علمیقضایی و   ترتیب  به  و    ،1گذارقانونکه  محاکم و دکترین 

نگهبان در    یرا که توسط شورا  یری تفس  گردد.شود تقسیم میاندیشمندان حقوقی انجام می

قانون اساس  73و    98به استناد اصول    یعاد   نی و توسط قوه مقننه در مورد قوان   یخصوص 

 یری عبارت از تفس   ییقضا  ریتفس.  ندیگو  یقانون  ری تفس  لاحاًاصط  ،ردی گ یشکل م  یقانون اساس

کنند و مختص همان مورد است و به  یم  ماتی است که قضات از قانون در مرافعات و تصم

دعو همان  قض  یاصحاب  توسط    یری تفس  شود.ی م  لی تحم  هیو  حقوقدان  ای  کیکه    چند 

و اثر    م ی مستق  ری تاث    اخیر،رِیتفس  شود.ی م  دهی نام  ن یدکتر  ای  ی شخص   ری تفس   ،ردی گ یصورت م

ل  یعمل غ   کن یندارد  تصم  می رمستقی به طور  حت  ییقضا  ماتی در  مؤثر    یو  مصوبات مجلس 

آن به طور    ری تاث  یول  ،ستی ن  یندارد و موجد قاعده حقوق  یجنبه رسم  یشخص   ری باشد. تفسیم

 محسوب نمود.  زی از منابع حقوق ن  یک یتوان آن را به عنوان  یاست و م   ریانکارناپذ  می رمستقی غ

موضوع    ایدر حکم    یدیابهام و ترد  ی وجود نوع  ایعدم صراحت    لی از موارد، به دل   یاری در بس

جز   یاقانون چاره  یشود و مجری با مشکل مواجه م ی قاعده حقوق کی ی هر دو، اجرا ایآن 

  ن یندارد. به ا  ، پردازداز چهره قانون ب  دیو مضاعف، به رفع ابهام و ترد  دیجد  ی آنکه با تلاش

  رد ی گیانجام م  ی موضوع قاعده حقوق  ایها که به منظور روشن ساختن حکم  مجموعه تلاش

  ،تفسیر یک قانونپس   .ندیگو ی« می قاعده حقوق ری شود »تفسی شامل م  زی و فنون استنباط را ن

توان  گذار است و میقانونکننده اراده  در کنار آن قانون، تشکیل یک کل واحد را داده و بیان

 (. 1379ی، اس ی ق) باشدنمی موجد قانونی جدید ،گفت

 

و کیف تقنین، ابهامات و    گذار است که از کمگذار از قوانین، از آن روی امری منطقی است که قانونتفسیر قانون.  1

قانونی بوده است، آگاهی دارد و لذا میقانون و  های  اجمال  قانون و اصولی که حاکم بر مواد  تواند  نیز اهداف وضع 

 تفسیری صحیح و معتبر باشد. 
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پیچیده مسائل  از جمله  قانون  دانستن   تفسیر  مستلزم  آن  انجام صحیح  است که  حقوقی 

پایه آن تکوین   بر  قانون  بر مرحله تقنین، در  . لذایافته استاصولی است که    مرحله   علاوه 

نیز گذار از ساختار  قانون  یگاهآ  است.  رعایت اصول حقوقی امری ضروری  تفسیر قوانین 

  ت ی تثب  یادهای او به بن   یبندیو پا   یوفادار  زی و اصول و قواعد سازنده آن و ن  ینظام حقوق  یکل

است  ی نظام  ن یچن   یشده ب  ن یبنابرا  .مفروض  واضح  روشن  نایبدون  صر  و    او   حیو کلام 

به  تواننمی را  نت   ری تفس ای  گونهقانون  نظام حقوق   یدگرگون  جادیا  ،آن  جهیکرد که  و    یدر 

گذار  قانونکه از    ی حقوق  یادها ی برهم زدن بن   .اصول و قواعد سازنده آن باشد  گرفتن   دهیناد

و  163،  1394  ،یدی ام )  شودنمی  رفتهیاز شارح و مفسر قانون پذ  ، شودمی  رفتهیپذ  ی سخت   هم به

تمس ک به اصول حاکم بر دادرسی در فرض سکوت یا ابهام قانون امری بایسته است  (.  164

  آنجا که صراحت قانونباشد. افزون بر این،  گذاران نیز میقانونکه مورد موافقت همگان و  

  به   ای  گیردنادیده می  ار  دادرسی  ن ی ادی بن   اصولاز    یکی  ی،دستور قانون  یکبا وضع نابهنگام  

محدود   ری با تفس ،کندوضع می یبا اصول و قواعد سازنده نظام حقوق  ریمغاای حال مقرره هر

جا  نمود و تا آن  یری شده جلوگ  جاد یاهای  یاز گسترش دامنه خراب  دیبا  ه مقرر  ا یآن دستور  

بنابراین در هر مورد  ؛  مضیق نمودآن را    ییقلمرو اجرا  ،دهدقانون اجازه می  حیکه منطوق صر

مصون از    دیوضع موجود را با  ،اصول  نیبا اعتماد به ا  ،وجود نداشته باشد  یح یصر  انی اگر ب

  هیبا تک  ،ردی قرار گ  ری در معرض تفس ای  تعرض محسوب کرد و چنانچه مقرره خلاف قاعده

کوتاه    قن ی تنفوذ آن را تا حد قدر م  رهیبه مهار آن پرداخت و شعاع دا  دیبا  فرض  ش یپ  نی هم  بر

عبارتی،  کرد به  موارد  ری تفس .  قانون صر  یدر  لزوم  حیکه  است،  در    یو روشن  اما  ندارد؛ 

جمله  است  یضرور  ری تفس  ،یموارد از  معنا  یزمان،  ا   یکه  مشخص  معان  ست؛قانون    ی اما 

 (.لی)تأو دی آیاز آن به دست م زی ن یگرید

 با منابع حقوق و رابطه آن  . ماهيت اصول حقوقی5

 ی اصول حقوق تيماه . 1-5

است؛ منظور از »کلی بودن« یا عمومیت داشتن اصول حاکم بر دادرسی    عام و کلی بودناول،  

بر  اصل  آن  و  نمود  فرض  آن  برای  متعددی  مصادیق  یا  افراد  بتوان  که  است  این  کیفری 
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مصادیق گوناگون صدق کند. مفاهیمی نظیر برابری به معنای رفتاری مشابه در موارد مشابه  

ت در نظام حقوق عرفی است و یا نظیر منع تبعیض به معنای عدم  که اصلی بنیادین در قضاو 

هایی مانند نژاد، جنسیت و دین، ذیل عنوان عام و کلی بودن  برخورد با افراد بر اساس ویژگی

قرار می بر دادرسی کیفری  تبعیض  اصول حاکم  منع  از  بالاتر  برابری  گیرند. گفتنی است، 

 بینی نشود.پیش منع تبعیض یعنی تبعیض در قانون ها و  است و یعنی برابری فرصت

است؛ بدین توضیح که    دوم، مبی ن یک ارزش اجتماعی یا یک فایده و نفع در دادرسی

غایتارزش  بر  تنها  حقوق،  عرصه  در  تشکیلها  و  است  استوار  آن  عنصری  مندی  دهنده 

نماید. این اصول در  ی میماورای زمان بوده و اهدافی را که حقوق باید محقق سازد، بازشناس

توان گفت، اصول بنیادین دادرسی کیفری وجود  نمی  حقوقی مشترک بوده وهای  تمامی نظام

 باشند. دارند که خاص نظام حقوقی هر جامعه می

است؛ از منظر علم حقوق، دائمی یا مستمر بودن یک موضوع به    مورد سوم، دائمی بودن

ثانوی، منسوخ  این معنا است که آن موضوع   نبوده و توسط موضوع  به زمانی خاص  مقید 

گذار در مقام وضع قانون، دادرس  قانونچنان دارای اعتبار بوده و  نگردیده است و لذا هم 

توانند آن موضوع را نادیده  نمی  کیفری در مقام صدور حکم و مفسر در مقام تفسیر قانون،

 دادرسی کیفری نیز همین است.  انگارند. منظور از دائمی بودن اصول حاکم بر

است؛ بدین توضیح که رعایت اصول حاکم بر دادرسی    بینی ضمانت اجراچهارم، پیش 

از طریق   به جریان دادرسی و همپیش کیفری  مربوط  چنین ضمانت  بینی ضمانت اجراهای 

نقض به  مربوط  میاجراهای  تأمین  اصول  اخیر،  کنندگان  مورد  در    بینی ضمانت پیش شود. 

اجراهای حقوقی برای این اصول در قالب مسئولیت کیفری برای نقض این اصول و مسئولیت  

شده در  یابد. بر اساس قواعد کلی پذیرفته  ها نمود میمدنی و انتظامی برای عدم رعایت آن

قانون آیین دادرسی کیفری، و    (14قانون مسئولیت مدنی و ماده )  (1حقوق ایران در ماده )

هرگاه از عملکرد مسئولین    قانون آیین دادرسی کیفری،  (3وق فرانسه در ماده )در در حق 

اجرای عدالت در تحصیل ادله به اصحاب دعوی، ضرر و زیان مادی یا معنوی وارد آید، با  

ها دارای مسئولیت مدنی و ملزم به جبران خسارت اشخاص هستند.  آن  احراز شرایط قانونی،

رسی کیفری، نقطه شروع ترسیم رابطه بین این اصول با تدابیر  شناخت اصول حاکم بر داد
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گر حُسن جریان  دادرسی و به دنبال آن، شناسایی و تعیین ضمانت اجراهای مختلف و تضمین 

 این اصول است.

است؛ هرچند برخی را بر این    پنجم، استفاده از عبارت واحد به جای عبارات متعددمورد  

دهد که این  ق دادرسی و اصول راهبردی دادرسی نشان میعقیده است که »اصول کلی حقو 

ها این است که  دو دسته از اصول به لحاظ ماهیت و کارکرد، یکسان بوده و تنها تفاوت آن

بینی  اصول راهبردی دادرسی، برخلاف اصول کلی حقوقی، در متن قانون به صراحت پیش 

نیستند. به بیان دیگر، مفهوم »اصول حقوقی«  ها قائل  اند«، لیکن نگارندگان تفاوتی بین آنشده

بینی در متون نوشته اعم از قوانین، مقررات  پیش به معنای هنجارهایی کلی که خواه به واسطه  

آور دارند و مفهوم »اصول کلی حقوقی«  ها، ارزش حقوقی الزامو آراء و خواه استنباط از آن  

الرعایه هستند،    حقوقی لازمهای  ها یا شاخهبه معنای قواعدی کلی و عمومی که در تمام نظام

دادرسی کیفری   بر  اصول حاکم  ذیل  باشند، همگی  مقرر شده  متنی  در  لزوماً  اینکه  بدون 

می »اصول  گنجانده  نظیر  عناوینی  تحت  کیفری،  دادرسی  بر  حاکم  اصول  از  لذا  شوند، 

 شود.راهبردی«، »اصول بنیادین« و یا »اصول راهنما« نیز یاد می

باشد؛ به نظر نگارندگان، اصولی که در قانون  می  عدم ضرورت نوشته بودنآخرین مورد،  

ایران   اسلامی  جمهوری  شدهپیش اساسی  کیفری  بینی  دادرسی  بنیادین  اصول  باید  را  اند 

به صورت   از جمله اصل رسیدگی و صدور حکم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی  دانست. 

)اصل یک صد و شصت و هشتم قانون اساسی( و یا اصل منع  علنی و با حضور هیئت منصفه  

دستگیری و بازداشت خودسرانه و بدون حکم قانون )اصل سی و دوم قانون اساسی(، حق  

دادخواهی و دسترسی به دادگاه )اصل سی و چهارم قانون اساسی(، حق برخورداری از وکیل  

دفاع )به عنوان یکی از نتایج  در تمام مراجع قضایی )اصل سی و پنجم قانون اساسی(، حق  

اصل سی و پنجم قانون اساسی(، اصل علنی بودن محاکمات )اصل یک صد و شصت و پنجم  

ها )اصل یک صد و شصت و ششم  قانون اساسی(، اصل مستند و مستدل بودن آرای دادگاه

و  اصل یک صد و شصت  نتایج  از  یکی  عنوان  )به  دادرس  استقلال  اصل  اساسی(،  قانون 

م قانون اساسی(، اصل رسیدگی و صدور حکم بر اساس قانون )اصل یک صد و شصت چهار

و هفتم قانون اساسی(، اصل برائت )اصل سی و هفتم قانون اساسی(، اصل رسیدگی و صدور 
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حکم به مجازات و اجرای آن مطابق قانون در دادگاه صالح )اصل سی و ششم قانون اساسی(،  

توان  )اصل یک صد و شصت و نهم قانون اساسی( را میاصل قانونی بودن جرم و مجازات  

-در زمره اصول بنیادین دادرسی به شمار آورد. این اصول از آنجا که در قانون اساسی پیش

برای آنبینی شده اوصاف مذکور  این اصول  اند، داشتن  بودن  نانوشته  »مفروض« است.  ها 

برشمردههای  جزء ویژگی آنجا که درنمی  آن  تا  اصول  ها، آنبندیبرخی طبقه  شود  به  ها 

رف پرداختن به قانون،  صِبنابراین  اند.  مذکور در قانون و اصول خارج از قانون تقسیم شده

کمال    یو حرکت به سو  حیصح   ری . قدم گذاشتن در مسستین  یواقع   یازهای تمام ن  یگوپاسخ

که    ییاست؛ جا  یی مبنا  یفریک   یقانون و ورود به دادرس   یمطلوب، مستلزم فرا رفتن از واد 

.  رسدیخود م   لی اص  یقانون صِرف فراتر رفته و در واقع به حقوق در معنا  یذهن از بررس

 است.  ،باشد دی بلکه صحبت از آنچه با ست،ی که صحبت از آنچه هست، ن ییجا

درسی کیفری، احکامی کلی و دائمی هستند که منشأ وضع اصول حاکم بر دابنابراین،  

می قرار  میقواعد  سبب  اصول«  »کلیت  مصادیق گیرند.  بر  قابل صدق  اصول  این  تا  گردد 

متعدد باشند و دادرس را در مواجهه با مسائل مستحدثه  های حلگوناگون و در برگیرنده راه

ها نپرداخته است. »دائمی بودن اصول« از  حلبینی تمامی راه  پیش یاری رسانند، زیرا قانون به  

ها و در یک مفهوم،  شود که ریشه در عقل، اخلاق، عرف و نیز مذهب ملتآنجا ناشی می

نیروهای سازنده حقوق   ناممکن  مبانی و  نیروها کُند و گاه  این  تغییر  دارد و همان قدر که 

بنابراین، اصول حاکم بر دادرسی کیفری،   است، اصول حقوقی نیز پایدار و دائمی هستند. 

حقوقی حاکم  های  اصول کلی و دائمی هستند که منشأ وضع قواعد حقوقی )و( نماینده ارزش

 ها از سوی دولت تضمین شود. آنشوند )که( باید اجرای بر اجتماع قلمداد می

 با منابع حقوق  ی فريک یاصول حاکم بر دادرس. رابطه 2-5

ای متقابل است. در ارتباط  اصول حاکم بر دادرسی کیفری با تمامی منابع حقوق دارای رابطه

گذار در وضع قوانین بوده و او را مکلف  قانونبین اصول و قانون، اصول به عنوان راهنمای  

گذار،  قانونچنین در مقام تفسیر نیز  اصول مبادرت به وضع قاعده نماید. همبر پایه    سازدمی

اوست،    یجاب یگذار و اراده اقانون  ری حاصل تدب  ، و مقررات  ن یقوان گیرد، زیرا  از اصول بهره می
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لب قواعد در  صنوشته که ت  ی های حقوق . در نظامستی تعارض ن  و   از نقص، اجمال  یاما خال 

قوان منحصر  ا  مدون  ن یچارچوب  انعطاف  کند می  جادی را  راهکار  ساختن حقوق،    ریپذتنها 

ذهن  یی قضا  ری تفس به  متبادر  آنچه  تفسیر،  اصطلاحی  و  لغوی  معانی  در  مطالعه  با    است. 

کند که تفسیر در معنی عام  برداری آن است و تفاوتی نمیپرده  گردد جنبۀ کاشفیت ومی

آن. محدوده و قلمرو تفسیر است که تمییز بین فضای عام    معنی خاصکار رود یا در   خود به

موجد حدود و مرز مشخص   ،در معنای خاص خود  کند، چراکهمی و خاص تفسیر را توجیه

  اگرچه .  توصیف، تعدیل و تکمیل قرارداد است  با سایر نهادهای حقوقی دیگر مشابه از قبیل

  سکوت   موضوع و جبران نقص، اجمال، تعارض وتر حکم با  قی دق  قی موجب تطب  ییقضا  ر ی تفس

 قلمداد  قانون  تی بر حاکم  یجد  یب یآس  تواندمی  اما  ،حقوق است  ییایگذار و عامل پوقانون

  یی،قضا  ری بودن تفس  ضابطهی  که ب  دهدمی  رخ  یدر صورت   یخدشه به نظم حقوق   ن ی شود. ا

  . بگذارد  حقوق باز  یزسایو شخص   قهی عمال سل إو    یی قضا  یگذار قانون  یدست قضات را برا

  منابع  تنها از  که خود نه   یاصول حقوقجه  و سن  اری با مع  ییقضا  ری تفس های بی از آس  یری جلوگ

 سری م  و منابع حقوق هستند،  یواسط مبانقه  حقوق و حل  یری گ حقوق که چتر و بستر شکل

  ای  ری تفس  در مقام   یاستناد به اصول حقوق .  احصاء است  قابلی  حقوق   اصول در واقع،    است.

را به    حقوق  از منابع  یکیبه عنوان    ییقضایه  رو  یاستانداردساز  ن،ی عدم امکان استناد به قوان 

رسان مقامات قضایی  سو اصول، یاریدر ارتباط بین اصول و رویه قضایی، از یک  همراه دارد.

مبنای نظر  کنند تا از تفسیر بر مندی تفسیر کمک میدر تفسیر خود از قوانین بوده و به قاعده

صرفاً شخصی مبرا گردد. از سوی دیگر، رویه قضایی، گاه خود سازنده و مبدع اصول است 

نماید. رابطه اصول ها را در متن قوانین و از میان مواد مختلف استخراج کرده و احراز میو آن 

انان و حقوقدو دکترین نیز باید بیان داشت، اصول حاکم بر دادرسی کیفری، راهنمایی برای 

اصول  اندیشمندان حقوقی در تفسیر قانون و نقد رویه قضایی است. گاه دکترین پدیدآورنده  

 نیز هست. 
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 اصول حقوقی  فات يتشر تيعدم رعا. ضمانت اجرای 6
تعارض وجود داشته    ینظام حقوق   کیدر    یو قواعد حقوق  ی اصول حقوق  انی م  دینبا  نکهیدر ا

  ،. ممکن استستی ن   یآن دو هم منتف   انی اما فرض تعارض م  ست،ی ن  یباشد، حرف و سخن

مورد خدشه   یعاد  ن ی در قوان ،یح در قانون اساس مصر  یواضح و حت یاز اصول حقوق  یبرخ

  د موار  ن یاز آن است که قضات در مواجهه با ا  یمحاکم حاک   یعمل  هیرو  ی. بررسرندی قرار گ

نکته دیگر اینکه، اصول    .کنندیکمرنگ م  ،یری به تعب   ای  لیرا تعد  یقواعد حقوق   ،مکانا  تا حد 

گذار  قانونحاکم بر دادرسی کیفری از تشریفات دادرسی و تشریفات قانونی نیز متمایز است.  

برای عدم رعایت تشریفات دادرسی و قانونی در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری،  

ئل به تفصیل  گذار بین درجه اهمیت تشریفات مزبور، قاقانونضمانت اجرا تعیین کرده است.  

شده و برای برخی از تشریفات مهم علاوه بر ضمانت اجرای انتظامی، ضمانت اجرای بطلان  

یا بی   اعتباری رأی و برای عدم تشریفات غیر مهم، فقط ضمانت اجرای تخلف  تحقیقات 

انتظامی تعیین کرده است. این تشریفات باید توسط تمامی مقامات قضایی و در تمامی مراحل  

کیفری، تحقیقات مقدماتی، دادرسی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و حتی دیوان  رسیدگی  

 عالی کشور رعایت شوند.

رسد، عدم رعایت تشریفات مزبور عملًا در مرحله تجدیدنظر یا فرجام کنترل  به نظر می

شوند و عدم رعایت تشریفات مزبور توسط دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور عملًا  می

مانند، چون آرای دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور فقط در مرحله  کنترل باقی میبدون  

عالی   دیوان  و کنترل  هستند  قابل کنترل  آراء محکومیت،  در  فقط  آن هم  دادرسی،  اعاده 

کشور هم در قالب اعاده دادرسی اساساً یک کنترل ماهیتی است و نه شکلی. بنابراین عدم  

ت مزبور  تشریفات  فاقد  رعایت  عملًا  کشور  عالی  دیوان  شعب  یا  تجدیدنظر  دادگاه  وسط 

گذار از رعایت تشریفات  قانونضمانت اجراست. هرچند ممکن است، گفته شود که منظور 

توان  نمی  دادرسی، لزوم رعایت آن توسط دادگاه بدوی است و عملًا نیز چنین است، ولی

گذار در  قانونصر نمود و لازم است  لزوم مزبور را به مراحل بدوی رسیدگی محدود و منح



 

 

 

 

 

 1401 زمستان  |  41شماره  |  یازدهمفصلنامه علمی پژوهش حقوق کیفری دوره  | 64

 

شکلی هم اشاره  های  ماهوی رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی، به شاخصهای  کنار شاخص

 نماید. 

 جهينت
تعر  ن ییتعزیرا  داشته و همچنان قدرتمند است؛    یادیقدرت ز  ی،فریحقوق ک جرم،    فیو 

مجازات بر عهده آن    یمحاکمه و اجرا  ندیمجازات و فرا  ن ییآن، تع   یبندو دسته  یبندطبقه

  ت یمحدود  ن ی است. ا  ییهاتیو محدود  ودی ق   جادیا  ازمندیاساس، ن  ن ی گذاشته است. بر هم 

اساس  قانون  بالا  ،یتوسط  حقوق  ن ی ترکه  می  کیدر    یمنبع  محسوب  اکشور    جادی شود، 

اساس می قانونگذار  اسلامی،    یگردد.  قانون  جمهوری  سوم  فصل  عنوان    ،یاساس در  تحت 

به حقوق و آ ملت«  ه که  نمودرا وضع    ی ، اصولاست  توجه کرده  یفرد  یهایزاد »حقوق 

شورا محدوإدر    یاسلام  یمجلس  وس  تیعمال  به  اصول،  آن  انگار  لهی بر   د یبا  ،یجرم 

در هنگام    هیقوه قضائ  نی چنو استثناء بر آن اصول را اثبات کند. هم   تیضرورت وجود محدود

 را مورد توجه قرار دهد. ااصول احترام گذاشته و آنه  نیبه ا دیبا ،یفریک  ن یاعمال قوان

دانند و آن را ارتقاء اعتبار  می  یرهاورد جنبش قانون اساس   ن ی تررا برجسته  یسازیاساس

  ن یبه سطح اصول هنجار بَر ی و هنجارها و قواعد حقوق  یو مقررات مادون قانون اساس  ن یقوان

اساس  تعری)قانون  اکرده  فی(  بسترها  ن، یتحول آفری  دهیپد  نیاند.  به    ی ن یع  یدر  )مربوط 

  افته یگون( ظهور  اگون  یها و آراشهی)مرتبط با طرح اند  ی( و ذهنیاجتماع  یهاتیوجود واقع

تأث اساس  یمهم  راتی و  قانون  تکامل  تکو  یشامل  اساس  یدادگستر   ن یو  داشته  ی)عدالت   )

ا بر  علاوه  میاساسی  یِمبان   ن،یاست.  را  حقسازی  از  دفاع  وآزادتوان،    نِ یادی بن  ی هایها 

در    ند،یفرا  ن ی ا  تی راستا، اهم  ن ی قدرت دانست. بر همیِاز خودکامگ  یری و جلوگ  یشهروند

هستند،    یفریحقوق ک  یهاانی و بن  یکه در واقع، مبان   یفری حقوق ک   یرابطه با اصول راهبرد

هر    نده یفزا  اری بس و  بود  مبان   کیخواهد  اصول    یوندی پ   زی ن   یسازی اساس  یاز  با  تنگاتنگ 

ا  یفریحقوق ک  یراهبرد منزلت والا  دیبا  نه، یزم  نیخواهند داشت. در  ها و  حق  یهمواره 

هاست  آن  ن یتضم  ،یفری حقوق ک  یکه رسالت اصول راهبرد  یشهروند  نِی ادی بن  یهایآزاد

)قانون    ن یهنجار بَر  یاز برتر  انتی قانون و ص  تی حاکم  یِرا پاس داشت و به دو اصل اساس
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:  توان شامل سه دسته دانستدر واقع، اجزای ذاتی دادرسی عادلانه را می  بود. دی (، مق یاساس

نخست، تضمین  بی  های  دسته  و  استقلال  مانند  نهادی  و  از همه،  ساختاری  بیش  طرفی که 

-، مقامات و سازوکارهایی است که باید به گونهگذار است و منظور از آن نهادهاوظیفه قانون

شایسته یک دادرسی عادلانه  های ای طراحی و تأسیس گردد که برای رعایت اصول و آیین 

اطمینان ایجاد کند. دسته دوم، شامل اصول و قواعدی است که باید بر هر مرحله از دادرسی  

گذاری و هم در مقام تفسیر  قانونحاکم گردد. این اصول اخلاقی ـ حقوقی باید هم در مرحله  

و اجرای قانون رعایت گردند. دسته سوم، حقوقی که در فضایی نسبتاً محدود، حقوق قانونی  

شود و شامل مصونیت مانند حق بر عدم بازداشت خودسرانه و برخورداری از حق  تلقی می

 داشتن وکیل است.

دادرسی کیفری مصوب  تدوین  آیین  قانون  و  خو  1392کنندگان  اصلاحات  با  رشیدی 

دادرسی   ضرورت  بر  کیفری  دادرسی  آیین  مبانی  دادن  قرار  مدنظر  با  بعدی،  الحاقات 

بیقانون و  استقلال  دعوا،  طرفین  حقوق  رعایت  مهلت  مند،  رعایت  قضایی،  مراجع  طرفی 

معقول دادرسی، برائت، منع اقدامات محدودکننده و سالب آزادی بدون حکم قانونی، احترام  

مدار توسط نهادهای متولی تأمین امنیت با  خصوصی افراد و رعایت رفتار کرامت    به حریم

گفته سخن  دادگاهشهروندان  دادرسی  آیین  )سابق(  قانون  در  هرچند  و  های  اند.  عمومی 

ای به اصول دادرسی نشده بود، با خورشیدی، اشاره  1378انقلاب در امور کیفری مصوب  

کیفراین حال کنش  دادرسی  و  گران  مقررات  ی  از  را  دادرسی کیفری  اصول  حقوقدانان، 

ای که تا قبل از تصویب قانون آیین  نمودند؛ رویهپراکنده قانونی و رویه قضایی استنباط می

با اصلاحات و الحاقات بعدی در حقوق دادرسی کشورمان    1392دادرسی کیفری مصوب  

بود.   روی،  جاری  این  دادرسی  از  بر  اصول حاکم  از  قانون  برخی  در  به صراحت  کیفری 

اند، مانند اصل برائت. بسیاری از اصول حاکم بر دادرسی کیفری نیز به صورت نانوشته  آمده 

 اند، مانند اصل مشروعیت تحصیل دلیل. باقی مانده

مانند حقوق    زی ن  ی در حقوق شکلنتیجه دیگری که از پژوهش حاضر حاصل شد، اینکه  

ضمانت  یف یط   ی،ماهو ا  از  دارد.  وجود  شامل   ضمانت  ن ی اجراها    ،ی دادرس  نقض  اجراها 

یی  قضا  یهاز آن رو  توانکه می  یمرجع ،  اساس  ن ی . بر اشودمی  ی خاط  یِانضباط   هیتنب  ایمجازات  
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ن و نقض  لا بط   یاجرا  است که ضمانت  ن ی علت ا.  است  دنظریرا به دست آورد، محاکم تجد

  ی کردن قاض  و مجازات  یهیتنب   یاجرا  و ضمانت  شودمی  مطرح  دنظریرأی توسط مراجع تجد

  رادیا به نقض رأی نداشته باشد. ی ارتباط، را نقض نموده، ممکن است  یدادرس فات یکه تشر

  دهند،ارائه می  لا با  تی اهمجه  با در   فاتیاز تشر  یموسع   اری که مع  ی اتیشده بر نظر  وارد  یاساس

و   ماندنمی  یاجرا باق  از ضمانت  یفیط  ی در حقوق شکل  اتینظر  نیکه بر اساس ا  است  آن

اساس   ن یا قانونگذار  دارد   را  یاشکال  از  ارزش  ، نتوانسته است  که    گر یکدیهای مختلف را 

ارزش  نقض  مانند  ین یسنگ  ی اجرا  داده و ضمانت  زیی تم به    و ضمانت   یانسان  لایواهای  را 

  ی کار  اختصاص دهد؛،  ستندی نی  قبل  تی اهمجه  که به در  ییهاتر را به ارزشسبک  یاجراها

که    یطرح مباحث  ،لازم به ذکر است  انیدر پا  .شودمی   دهید   یخوب  به  یکه در قواعد ماهو 

 دیاما با کند،یاند، به تکامل حقوق کمک مکرده انی خصوص مفهوم اصول ب درحقوقدانان 

است و درصدد   یرونی ب  هیو از زاو  ینسبت به حقوق، سطح   لسوفان ی توجه داشت که نگاه ف

موجود قرار دارد،    ی در بطن حقوق و نظام حقوق  یارتقاء وضع موجود هستند. حال آنکه قاض

تأس  در  نظر  یلذا  رس   یحقوق   اتیبه  مقام  با  ییقضا  یدگی در  همواره  حکم،  صدور    دیو 

امید است مفهوم حق در آینده جامعه    موجود را مدنظر قرار دهد.  ینظام حقوق   یهاتیمحدود

 . در ذیل مفهوم عدالت بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند و المللی جدی گرفته شود بین 
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دانشکده    ،یارشد، دانشگاه علامه محدث نور  یکارشناسنامه  پایان  ،ی« فریحقوق ک

 ی. اقتصاد و علوم ادار

کبگان  یول  ،یرستم رستم  ،یو  و  )نایس  ،یحسن   .1399« دادرس  یسازیاساس(.    ی اصول 

آ  یهاتعارض  لی تحل   ؛یفری ک قانون   1392مصوب    یفریک  یدادرس  ن یی قانون  با 

 .112شماره  ،یدادگستر یمجله حقوق  ،ی« اساس

(. »کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی  1400ساقیان، محمدمهدی و زهرا اسلامی. )

 . 22دوره هجدهم، شماره  مجله آموزه های حقوق کیفری،کیفری«، 

ژان )سدرا،   .1400« ا  یفری ک   یدادرس  یساز یاساس(.  و  فرانسه  :  ،  « متحده  الاتیدر  مترجم 

 . 4شماره  ، یحقوق یها مجله پژوهش علیرضا نوریان، 

  زان،ی ، نشر متهران  آن در حقوق موضوعه،  گاهی و جا  یاصول حقوق(.  1394. )محسن   ،یصادق

 . چاپ دوم

 . زانی تهران، انتشارات م اصل حداقل بودن حقوق جزا،(. 1393. )ن یحس  ،یغلام

)ن یالدجلال  ،ی اسی ق تفس(.  1379.  تحق  ،یفریک   ن یقوان  ری روش  و  مطالعات  مرکز    قات یقم: 

 ی.اسلام   غاتی : پژوهشکده فقه و حقوق، انتشارات دفتر تبل یاسلام

 . انتشار ی، شرکت سهام جلد دوم، تهران  فلسفه حقوق،(. 1385. )رناصری ام ان، یکاتوز

(. 1399یی. )قضا  های   یدگیدر رس  ینحوه استناد موجه به اصول حقوق   یگزارش نشست علم

 . چاپ سوم  ه،ییضاق ، انتشارات قوه تهران

در:  مقاله    ،ی« فریسازی حقوق کاساسیبر    یدرآمد(. »1393. ) ن یحس  یعل  ،یابرندآباد  ینجف

 . چاپ نخست، تهران، انتشارات جنگل  ،یحقوق عموم   یاکبر، در تکاپو  یعل  ،یگرج

  حق بر محاکمه عادلانه،   یفقه   لی ها؛ تحلبودن مجازات  ییاصل قضا  (. 1394. )مینوبهار، رح

 . تهران، انتشارات شهردانش 
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